
عدالت فرهنگی  در  اوقات 
فراغت  دانش آموزان

فردین کمانگــر، روزنامه نگار: اوقات فراغت 
دانش آمــوزان همــواره یکــی از مهم ترین 
دغدغه هــای خانواده ها، نظام آموزشــی و 
نهادهای فرهنگی بوده است. این موضوع 
در ســال های اخیــر، تحــت تأثیر شــرایط 
خاص اجتماعی و آموزشی کشور، اهمیت 
بیشتری پیدا کرده اســت. پیامدهای ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا، تعطیلی های مکرر 
مدارس، آلودگی هــوا و گرد و غبار در برخی 
مناطق، موجب شد بخش درخور توجهی 
از آمــوزش و فعالیت های دانش آموزان به 
فضای مجازی منتقل شود. هرچند آموزش 
آنلاین توانســت بخشــی از خلأ آموزشی را 
جبــران کند، اما نمی توانــد جایگزین کامل 
فعالیت های فرهنگی، هنــری و اجتماعی 
شــود؛ فعالیت هایی که نقــش مهمی در 
رشد شخصیت، افزایش مهارت های فردی 
و اجتماعی و شکوفایی استعدادهای نسل 
آینده دارند. با نزدیک شــدن به پایان ســال 
تحصیلی و آغــاز فصل تابســتان، دغدغه 
خانواده ها بــرای برنامه ریزی اوقات فراغت 
فرزندانشان بیش از گذشته نمایان می شود. 
اوقات فراغت تنها فرصتی برای ســرگرمی 
نیست، بلکه بستری ارزشمند برای یادگیری 
مهارت های جدید، تقویت خلاقیت، افزایش 
اعتماد به نفس و کشف استعدادهای نهفته 
دانش آموزان به شمار می رود. از همین رو، 
برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی 
همواره بخشی جدایی ناپذیر از فرایند تربیت 
و آموزش کــودکان و نوجوانان بوده اند. در 
ســال های گذشته، دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف فرهنگی تلاش کرده اند با برگزاری 
دوره ها، کارگاه ها و برنامه های متنوع، زمینه 
بهره مندی دانش آمــوزان از اوقات فراغت 
مفید را فراهم کنند. بــا این حال، امروز این 
حوزه بــا چالش های جدی روبه رو اســت. 
افزایش هزینه هــای جاری، کمبود امکانات 
و زیرســاخت های مناســب و محدودیــت 
منابع مالی، بســیاری از مراکــز فرهنگی و 
هنــری را ناگزیر بــه دریافت شــهریه های 
سنگین کرده اســت. این مسئله باعث شده 
بخشی از خانواده ها، به ویژه اقشار کم درآمد، 
توانایی اســتفاده از این خدمات را نداشــته 
باشــند. در کنار مراکز عمومی، آموزشگاه ها 
و مؤسســات خصوصــی نیز متناســب با 
افزایش هزینه ها و نرخ تورم، شــهریه های 
خــود را افزایش داده اند. نتیجــه این روند، 
کاهش دسترســی برابر دانش آمــوزان به 
فرصت های آموزشــی و فرهنگی اســت. 
در شــرایطی که برخــی خانواده ها امکان 
ثبت نام فرزندان خــود در دوره های متنوع 
هنری، علمی و مهارتی را دارند، بسیاری از 
دانش آمــوزان مناطق کم برخوردار از چنین 
فرصت هایی محروم می شوند. این شکاف، 
علاوه بر ایجــاد نابرابری آموزشــی، زمینه 
گســترش فاصله های اجتماعی و فرهنگی 
را نیز فراهم می کند. یکی دیگر از مشکلات 
موجود، توزیع نامتــوازن امکانات فرهنگی 
و آموزشــی در مناطق مختلف اســت. در 
بسیاری از محله ها و شهرهای کم برخوردار، 
نبود فضاهای مناســب، تجهیزات آموزشی 
و مراکز فرهنگی استاندارد، موجب کاهش 
مشــارکت دانش آمــوزان در برنامه هــای 
اوقات فراغت شــده اســت. این کمبودها 
نه تنها انگیــزه خانواده ها را برای حضور در 
چنین برنامه هایی کاهــش می دهد، بلکه 
فرصت رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای 
بســیاری از کودکان و نوجوانان را نیز از بین 
می برد؛ ازاین رو توجه جدی سیاست گذاران 
و متولیان فرهنگی و آموزشــی به توسعه 
اســت.  ضــروری  لازم  زیرســاخت های 
فراهم کردن امکانات مناســب در سراســر 
کشــور، حمایت از مراکز فرهنگی، کاهش 
هزینه های ثبت نام و ارائه تسهیلات ویژه برای 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار می تواند 
زمینــه مشــارکت گســترده تر خانواده ها را 
فراهــم کنــد. همچنین برنامه ریــزی برای 
اجــرای فعالیت هــای فرهنگــی و هنری 
در طول ســال، نه فقط در فصل تابســتان، 
می توانــد بــه ارتقای مســتمر مهارت ها و 
توانمندی هــای دانش آمــوزان کمک کند. 
برنامه هــای فرهنگی و هنــری صرفا ابزار 
ســرگرمی نیســتند؛ بلکه نقش مؤثری در 
تربیت نســل آینده، تقویت مسئولیت پذیری 
اجتماعــی، افزایش مهارت هــای ارتباطی 
و آماده ســازی دانش آمــوزان برای حضور 
موفــق در جامعــه دارند. ســرمایه گذاری 
در ایــن حوزه در واقع ســرمایه گذاری برای 
آینده کشور اســت. هرچه دسترسی به این 
فرصت ها عادلانه تر و گسترده تر باشد، زمینه 
رشــد اســتعدادها و کاهش نابرابری های 
اجتماعی نیز فراهم تر خواهد شد. امروز که 
بسیاری از خانواده ها با مشکلات اقتصادی 
و معیشتی دست  و پنجه نرم می کنند، نباید 
نیازهــای فرهنگی و آموزشــی فرزندان به 
حاشیه رانده شود. توسعه برنامه های اوقات 
فراغت، حمایــت از فعالیت های فرهنگی 
و هنری و ایجاد دسترســی برابر برای همه 
دانش آمــوزان، ضرورتــی انکارناپذیر برای 
تربیت نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر 
است؛ نســلی که می تواند آینده ای روشن تر 

برای جامعه رقم بزند.
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یکــی از موضوعات قابل بررســی در حقــوق ورزشــی، تمایز میان 
مدیریت نتیجه مســابقه و تبانی اســت. در برخی مســابقات، وضعیت 
جدول به گونه ای شــکل می گیرد که نتیجه مســاوی، صعود هر دو تیم 
را تضمین می کند. در چنین وضعیتی، این پرســش مطرح می شــود که 
آیــا هم جهت بودن منافع دو تیم برای تحقق تبانی کافی اســت یا آنکه 
تحقــق این عنوان مســتلزم اثبات وحدت قصد و وجــود توافق قبلی یا 
آنی میان دو تیم اســت. فرض این یادداشــت آن اســت که تیم الجزایر 
پس از به ثمر رســاندن گل در دقیقه ۹۳، به این نتیجه رســیده باشد که 
پیروزی، رویارویی با اســپانیا در مرحله حذفی را در پی خواهد داشت. بر 
این اســاس، این تیم نتیجه مساوی را برای تعیین جایگاه خود در جدول 
پذیرفته باشــد. همچنین فرض می شــود که نتیجه مساوی، صعود تیم 
اتریــش را نیز تضمین می کرد. با پذیرش این فرض، این پرســش مطرح 
می شود که آیا رفتار دو تیم از منظر مقررات فیفا، مصداق تبانی محسوب 

می شود یا خیر؟

بررسی موضوع از منظر مقررات فیفا
در مقررات فیفا، دســتکاری مسابقه یا تبانی عمدتا تحت ماده ۲۰ کد 
انضباطی فیفا (نسخه سپتامبر ۲۰۲۵) تنظیم شده است. متن ماده به این 
شرح است: «هر کســی که مستقیم یا غیرمستقیم، با عمل یا ترک عمل، 
به طور غیرقانونی بر جریان، نتیجه یا هر جنبه دیگری از یک مسابقه و/یا 
رقابت تأثیر بگذارد یا آن را دستکاری کند، یا برای انجام این کار تبانی کند 
یا تلاش کند، با حداقل پنج ســال محرومیــت از هرگونه فعالیت مرتبط 
با فوتبال و جریمه حداقل صد هزار فرانک ســوئیس مجازات می شود. 
در موارد جدی، محرومیت طولانی تــر، از جمله محرومیت مادام العمر، 

اعمال خواهد شد».
بند دوم مــاده نیز پیش بینی کــرده که اگر بازیکن یا مقام رســمی 
چنین رفتاری داشــته باشد، باشــگاه یا انجمن مربوطه ممکن است با 

ازدست دادن مسابقه یا محرومیت از رقابت دیگر مواجه شود. بند سوم 
هــم بر وظیفه گزارش هرگونه رویکرد مرتبط با دســتکاری تأکید دارد. 
این ماده، دستکاری را شــامل عمل یا ترک عمل می داند و به صراحت  
«تبانی» یا تلاش برای آن را پوشــش می دهــد. همچنین در رویه فیفا، 
دســتکاری برای «مزیت ورزشــی» (مانند صعود یــا اجتناب از حریف 
خاص) نیز مشــمول ایــن مقررات می شــود، نه فقط مــوارد مرتبط با 

شرط بندی.
برای تحقق تبانی بر اســاس این ماده، وجود توافق یا هماهنگی میان 
طرفین ضروری اســت. صــرف هم جهت بودن منافع یــا اتخاذ تصمیم 
مشــابه توســط دو تیم، بدون دلیل بر وجــود ارتباط یا قصد مشــترک، 
تبانــی را اثبات نمی کند. قرائن روی زمین مانند کاهش شــدت حملات، 
اشــتباهات دفاعی غیرمعمول یا تغییر ناگهانی سبک بازی می توانند در 
ارزیابی مفید باشــند، اما به تنهایی کافی نیســتند. این قرائن وقتی ارزش 
پیدا می کنند که با شــواهدی مانند مکاتبــات، پیام ها، اظهارات مرتبط یا 
الگوهای شــرط بندی غیرعادی همراه شــوند. در فقدان چنین ادله ای، 
رفتار دو تیم می تواند ناشی از محاسبه مستقل هر تیم بر اساس موقعیت 
جدول باشــد. در این حالت، وحدت قصد به معنای توافق یا هماهنگی 

غیرقانونی محقق نمی شود.
نمونه ای نزدیک به این فرضیه در جام جهانی ۱۹۸۲ رخ داد. در بازی 
آلمان غربی و اتریش در مرحله گروهی (معروف به رســوایی خیخون)، 
نتیجــه یک بر صفر به نفع آلمان غربی باعث شــد هــر دو تیم صعود 
کنند و الجزایر حذف شــود. پس از گل زود هنگام، بازی با شــدت بسیار 
پایین ادامه یافت. الجزایر اعتراض کرد و خواســتار اقدام فیفا شــد، اما 

فیفا اعلام کرد  هیچ قاعده ای نقض نشده و هیچ محرومیتی برای تیم ها 
اعمــال نکرد. این اتفاق باعث شــد فیفا از دوره بعــد، آخرین بازی های 
گروهــی را به صورت هم زمان برگزار کند تا از تکرار چنین موقعیت هایی 
جلوگیری شود. این نمونه نشان می دهد که حتی وقتی رفتار روی زمین 
مشکوک به نظر می رسد و منافع دو تیم همسو است، بدون اثبات توافق 
یا هماهنگی قبلی، فیفا اقدام انضباطی علیه تیم ها اعمال نکرده است.

بررسی موضوع تبانی از منظر قواعد اخلاقی و طراحی مسابقات
هرچند چنین رفتاری ممکن اســت از نظر حقوقی تبانی محســوب 
نشــود، اما از منظر اخلاق ورزشــی و اصل بازی جوانمردانه قابل بحث 
اســت. اگر تیمی با هــدف تعیین حریــف مرحله بعــد، از تلاش کامل 
صرف نظــر کند، این رفتار می تواند با روح رقابت ناســازگار تلقی شــود. 
علاوه بر این، ســاختار برگزاری مســابقات هم نقــش دارد. وقتی قالب 
گروهی به گونه ای باشــد کــه نتیجه خاصی (مانند تســاوی) منافع هر 
دو تیــم را تأمین کند، زمینــه رفتارهای غیررقابتی فراهم می شــود. این 
موضوع می تواند مبنایی برای بازنگری در قواعد برگزاری باشــد تا چنین 

موقعیت هایی کمتر ایجاد شود.
با توجه به مقررات فیفا به ویــژه ماده ۲۰ کد انضباطی، حتی اگر تیم 
الجزایر با هدف پرهیز از رویارویی با اســپانیا نتیجه مســاوی را پذیرفته 
باشــد و تیم اتریش نیز از همان نتیجه منتفع شــده باشد، این وضعیت 
بــه تنهایی برای اثبات تبانی کافی نیســت. تحقق تبانی مســتلزم اثبات 
وحدت قصد از طریق توافق یا هماهنگی است. هم جهت بودن منافع یا 
رفتار مشابه بدون دلیل بر وجود چنین توافقی، تبانی را محقق نمی کند.
نمونه تاریخی ســال ۱۹۸۲ نیز تأیید می کند که فیفا در موارد مشــابه 
بدون ادله محکم، تیم ها را محروم نکرده اســت. بــا این حال، این نوع 
موقعیت ها از نظر اخلاق ورزشــی و کیفیت رقابت قابل تأمل هســتند و 

می توانند در طراحی آینده مسابقات مد نظر قرار گیرند.

امکان سنجی اثبات وحدت قصد 
در جرم تبانی بین دو تیم فوتبال در نظم حقوقی فیفا

استاد دانشگاه
بهروز جوانمرد

کارشناســان هواشناســی می گویند یک «گنبد گرمایی» موج 
گرما را هدایت می کند. چنین گنبدهایی معمولا می توانند روزها 
یا هفته ها دوام بیاورند و معمولا مناطق وســیعی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. به گفته کارشناســان، احتمالا دما به بالاترین حد 
خود خواهد رســید و ســلامت ۶۰ میلیــون آمریکایی را با خطر 
گرمای شــدید روبه رو می کند. انتظار نمی رود پایین ترین دماهای 

شبانه نیز کاهش زیادی یابد.

چندی پیش اعلام شــد ۱۳ کیلوگرم طلای بابک زنجانی در 
فرودگاه امام توقیف شــد. حالا یکی از مســئولان شــرکت های 
او درباره سرنوشــت ایــن پرونده گفت: «۱۳ کیلوگرم به کشــور 
مبدأ یعنی امارات برگشــت خورد و دیگر به کشــور و مدار تولید 
مصنوعات طلا برنگشت و تصمیم بر این شد از این پس در داخل 
کشور تأمین طلا و تولید و ضرب مصنوعات انجام شود». شرکت 

طلای او مجوزهای لازم را در دی ماه سال ۱۴۰۳ دریافت کرد.

بعد از استعفا و عذرخواهی نیز، مردم کره دست از سر هونگ 
میونگ بو، ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورشــان برنداشتند. او 
به صورت رسمی استعفا داد و از مردم عذرخواهی کرد، اما مردم 
ساعت چهار صبح به سراغش رفتند. او مورد انتقاد قرار گرفت 
و حتی تهدید به مرگ شــد. به دلیل خطر جانی برای ســرمربی 
کره، ۱۱۰ نفر از نیروهای ویژه پلیس به طور اضطراری در فرودگاه 

مستقر شدند تا یک وضعیت غیرعادی ایجاد شود.

۶۰۱۳۱۱۰
پلیسکیلوگرم طلامیلیون نفر

شبکه خوانی

جناب آقای ســیاح، معاون محترم مرکز ملی فضای مجازی ســلام. 
دلیل نوشته شدن این چند خط، توییت اخیر شماست که در آن فرموده اید 
«کارشناسان» هشدار داده بودند  کشور زیر حملات سایبری است و نباید 
اینترنت بین الملل را باز کرد. در ادامه هم اشاره کرده اید که گرفتاری های 
کشــور (اختلال در ســرویس دهی بانک ها) به دلیل باز شــدن اینترنت 
بین الملل است و فرموده اید که می توان نیازهای مردم را بدون دسترسی 
عموم به اینترنت بین الملل تأمین کرد. راســتش سعادت آشنایی جدی 
با شــما را ندارم امــا هر از گاهی مواضعتان در شــبکه های اجتماعی یا 
رســانه ها نظرم را جلب کرده اســت. مثلا می دانم که شما از طرفداران 
کاهش قوانین دســت و پا گیر برای کسب وکارها هستید. می دانم که شما 
درد کســب وکارهای نوپــا را می دانید و حداقــل در مقاطعی در وزارت 
اقتصاد تلاش زیادی کردید تا باری از روی دوش کسب وکارهای کوچک و 
متوســط بردارید. بعدها که شنیدم شما یکی از مدیران مرکز ملی فضای 
مجازی شــده اید هم تعجب کردم و خوشحال شــدم. تعجب کردم که 
شــخصی با این دید درســت و باز اقتصادی در آن مرکز مشغول شده و 
خوشحال شدم که شاید با توجه به سوابق شما و دید درستی که نسبت 
به کســب وکارها دارید، اتفاقات مثبتی رخ دهــد. خصوصا آنکه جایگاه 
معاونت اقتصادی به شــما سپرده شــد. طبیعتا این خوشحالی چندان 
طولانی نشــد. دیدن چند مصاحبه و بعدها چند توییت از شما کافی بود 
تا بدانم که چرا در آن مرکز مشغول شده اید. البته شما را تشویق می کنم، 
چون برخلاف بســیاری دیگر از افرادی که در عرصه مدیریت اینترنت در 
ایران فعال اند، نسبتا موضع روشنی دارید و بدون ترس از افکار عمومی 
نظــرات واقعی خودتان را اظهــار می کنید. اینکه یکــی از افراد کلیدی 
مرکز ملی فضــای مجازی این چنین به در دســترس قرار گرفتن اینترنت 
برای عموم مردم بتازد جای خوشــحالی ندارد، اما حداقل از این باب که 
یک مسئول شفاف تر از سایرین نظراتش در دفاع از قطعی اینترنت را در 

عرصه عمومی عرضه می کند، جای امیدواری دارد. آن هم مســئولی در 
مرکز ملی فضای مجازی! این یادداشــت البته درباره ســوابق و شخص 
شــما نیست، بیشــتر درباره محتوای توییت اخیرتان است که مسائلی را 
به «کارشناسان» نســبت داده اید. احتمالا اختلاف همین جاست که چه 
کســی را کارشناس می دانید و چه کســی را نمی دانید. اما از این هم که 
بگذریم، می خواهم بدانم آیا واقعا شــما کارشناسانی را می شناسید که 
چنین عقیده ای داشته باشند و از نظرات خودشان دفاع کنند؟ این سؤال 
را از ایــن جهت می پرســم که من و همکارانم در پلتفــرم کارزار بارها و 
بارهــا از طرق مختلــف از افرادی در مرکز ملی فضــای مجازی دعوت 
کردیــم که در یکی از نشســت های حول محور اینترنــت در کافه کارزار 
در فضایی آرام و تخصصی حاضر شــوند و در این مورد با مردم و ســایر 
کارشناســان به گفت وگو بپردازند اما در اغلب موارد کسی را نیافتیم که 
بیاید و شفاف از سیاست قطع اینترنت دفاع کند. کاش شما بگویید کدام 
کارشــناس است که بتواند از نظر فنی و سیاســتی مردم را قانع کند که 
قطع اینترنت به نفعشــان اســت؟ راســتش را بخواهید به نظر می آید 
موضع شــما در توییت اخیر چندان ربطی به کارشناسان و شبکه بانکی 
و نگرانی از گرفتاری مردم ندارد و بیشــتر سعی کرده اید حالا که اتفاقی 
رخ داده، آن را بــه اتصال اینترنت ربط دهیــد. وگرنه که قاعدتا معاون 
مرکــز ملی فضای مجــازی می داند که اگر بحث امنیت باشــد، در اوج 
قطعی اینترنت نیز حملات وسیعی به زیرساخت های کشور شد. اگر هم 
نمی داند پیشــنهاد می کنم کمی به نظرات کارشناســان بی طرف رجوع 
کند. مردم نظر منطقی را می پذیرند. اگر فکر می کنید فضایی وجود ندارد 

که در آن به صــورت بی طرفانه درباره اینترنت صحبت شــود، خودتان 
پیش قدم شــوید و فضایی ایجاد کنید تا مدافعان و مخالفان اینترنت در 
آن بحــث کنند. فکر می کنم تأمین فضایی بــرای گفت وگو در خصوص 
اینترنت بــرای مرکز ملی فضای مجازی چندان کار دشــواری نیســت. 
به عنوان یک شــهروند ایرانی مطلقا اطلاعی ندارم که کجا باید دفاعیات 
شــما و همفکرانتان درخصوص قطع اینترنت را بخوانم و بشونم. فکر 
می کنم اغلب شهروندان نیز مانند من فکر می کنند. بیایید و درخصوص 
اشــتباه بودن ارائه اینترنت به مردم بیشــتر  و نه فقــط در حد یک توییت 
کوتاه، بنویســید و از آن دفاع کنید. اگر به میدان بیایید هم ما شهروندان 
بیشــتر با تفکرات شما آشنا می شــویم و هم بحث در خصوص اینترنت 
که دهه هاســت کشــور را درگیر خود کرده، پیــش خواهد رفت. پنهانی 
تصمیم گرفتن و اجرا کردن کافی اســت، به افکار عمومی اهمیت دهید 
و به مردم بگویید که مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اینترنت چه 
نظری دارد و دفاعیات خود را منتشــر کنید. اما تجربه نشان  داده منتشر 
نمی کنید. آیا دلیلش احتمالا نبودن کارشناســان جدی  اســت که بیایند 
و در پیشــگاه مردم بگویند اینترنت باید قطع باشــد و قطع بماند؟ تصور 
جامعه این اســت و تصور اشتباهی هم نیســت. بعد از گذشت دهه ها 
ما هنوز نمی دانیم چه کســی یا کســانی در تصمیم ســازی در خصوص 
محدودیت های اینترنت محوریت دارند. «کارشناســانی» که شما به آنها 
استناد می کنید یا وجود ندارند یا خودشان هم نظراتشان را کارشناسی و 

قابل دفاع نمی دانند؛ وگرنه پنهان شدن معنایی ندارد.
بگذارید صریح صحبت کنیم آقای سیاح، حرف شما قابل دفاع نیست. 
دلیل نبودن شــما و همفکرانتان در بحث های تخصصی و رسانه ها هم 
همین است. قطع اینترنت کمکی به بهبود یا رفع مشکل خدمات بانکی 
نمی کند و شما هم خوب این را می دانید. نظر دیگری دارید؟ به جای گریز 

از منتقدان، بدون واهمه با مردم و رسانه ها گفت وگو کنید.

مسئولان کمی هم به نظرات کارشناسان بی طرف رجوع کنند

فرزاد  جمشیدی 
مجری تلویزیون درگذشت

فرزاد جمشــیدی، مجــری برنامه هــای معارفی 
تلویزیون، به طور ناگهانی درگذشــت. او صبح روز 
سه شنبه نهم تیرماه بر اثر سکته در ۵۶ سالگی درگذشت. 
جمشــیدی خردادماه ۱۳۴۹ به دنیــا آمد و دکترای علوم 
قرآنی داشــت. این مجری تلویزیــون، اجرای برنامه های 
معارفی «یاد خدا» و «ماه خدا» را در شــبکه یک ســیما 
عهده دار بــود و در مقطعی از اجــرای برنامه ها فاصله 
گرفت که در ادامه به صداوســیما بازگشت. ریاست دفتر 
هماهنگی و ســازماندهی مجریان صداوسیما در کارنامه 
کاری جمشــیدی دیده می شود. امیرحسین خرمشاهی از 
تهیه کننــدگان برنامه های تلویزیونــی و از نزدیکان فرزاد 
جمشــیدی در گفت وگویی با ایســنا درباره درگذشت این 
مجری توضیــح داد: فرزاد جمشــیدی ســابقه بیماری 
نداشــته و بامداد  روز سه شنبه  به هنگام نماز صبح دچار 
حملــه قلبی شــد و بــه رحمت خــدا رفت. بــه گفته 
خرمشاهی، پیکر این مجری باسابقه، امروز چهارشنبه ۱۰ 
تیرماه در قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا(س) به خاک 

سپرده می شود .

سوگ  یا  افسردگی ؟
برخی از ما این باور را داریم که فقط وقتی عزیزی 
را از دست می دهیم ســوگوار می شویم، اما طبق 
علم روان شناســی، ســوگ فقط به از دست دادن عزیزان 
محدود نمی شود، بلکه هر نوع فقدان مهم در زندگی -از 
شــغل و ســلامتی تا دوســتان، جایگاه اجتماعی و محل 
زندگی- می تواند فرد را وارد فرایند ســوگواری کند. سوگ 
به عنوان واکنشی طبیعی به انواع فقدان های مهم زندگی 
شناخته می شود و نه صرفا مرگ یک فرد. در واقع در نگاه 
علمــی، این مفهوم بســیار گســترده تر اســت و هرگونه 
از دســت دادن چیزی یا کسی که برای فرد ارزشمند بوده، 
می تواند واکنش سوگ را به همراه داشته باشد. پس باید 
باور کنیم از دست دادن شغل (اتفاقی که برای بیش از دو 
تا سه میلیون نفر بعد از جنگ رخ داده است)، ورشکستگی 
مالی، مهاجرت اجباری، ترک محل زندگی (بیش از هزارو 
۸۰۰ خانــه فقط در تهران به خاطر بمباران و حمله نابود 
شده اند)، از دست دادن دوستان ( بیش از سه هزار نفر در 
جنگ و طبق آمار رسمی نزدیک چهار هزار نفر در حوادث 
دی ماه کشته شــده اند و این افراد قطعا دوستان و آشنان 
متعددی داشــته اند)، از بین رفتن موقعیت اجتماعی، از 
دســت دادن امید نســبت به آینده (شــرایطی که اکنون 
بســیاری از افراد در این حالت نــه جنگ نه صلح تجربه 
می کنند) و حتی ابتلا به بیماری های خطرناک یا لاعلاج نیز 
می توانند برای افراد همان فرایند روانی «ســوگ» را فعال 
کنند. خبرگزاری فارس گفت وگویی با «احمد احمدی پور»، 
مشــاور، داشته است که او تأکید می کند: «سوگ فقط یک 
واکنش عاطفی ساده نیست، بلکه فرایندی روانی است که 
می تواند با احســاس غم، انکار، خشم و در نهایت پذیرش 
همراه باشــد». ســال ها پیش الیزابت کوبلر، روان پزشک 
سوئیســی-آمریکایی نیز این عقیده را مطرح کرده بود. اما 
اکنون برخی از روان پزشــکان معتقدند همه این فرایند را 
خطی یــا به صورت یکســان طــی نمی کنند. بــه گفته 
احمدی پور، بسیاری از افراد در آغاز یک فقدان، وقوع آن را 
انکار می کنند. این واکنش در کوتاه مدت طبیعی است، اما 
«ماندن در مرحله انکار می توانــد وضعیت روانی فرد را 
دشــوارتر کند. هرچه فرد زودتــر بتواند واقعیت فقدان را 
بپذیرد، ســازگاری با شرایط جدید آســان تر خواهد بود و 
احتمال تبدیل شــدن ســوگ به یک اختلال افسردگی نیز 
کاهش می یابد». احمدی پور می گوید: « تجربه غم و اندوه 
پــس از فقدان، به خودی خود نشــانه بیماری نیســت و 
بســیاری از افــراد با گذر زمــان و حمایت هــای عاطفی 
می توانند به تعادل روانی بازگردند ». احســاس غم، گریه، 
دلتنگــی و کاهــش موقت انگیــزه پس از یــک فقدان، 
واکنش هایــی طبیعی هســتند و نباید به ســرعت آنها را 
افســردگی تلقی کرد. اما اگر این شرایط بیش از شش ماه 
طول بکشد، باید نسبت به درگیر شدن با اختلال افسردگی 
هشــیار بود . در نهایت این نکته قابل توجه اســت که مرز 
میان ســوگ و افســردگی همیشه روشن نیســت، اما یک 
تفاوت اساسی وجود دارد: سوگ معمولا پاسخی طبیعی 
به یک فقدان مشــخص اســت و با گذر زمــان، پذیرش و 
حمایت اطرافیان به تدریج کاهش می یابد. افســردگی اما 
می تواند فراتر از یک فقدان عمل کند و تمام ابعاد زندگی 

فرد را تحت تأثیر قرار دهد و ادامه پیدا کند.

یاد

روان خوانی

 عضو هیئت مدیره کارزار
حسین رمضان زاده


